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مقدمه
بـا فقراتـي گـاه    ،در بررسي موضوع ارتباط خدا و جهان در كتـاب مقـدس يهـود   

ويژه در كتب منسـوب بـه   برخي از فقرات عهد عتيق به.شويمرو ميهمتناقض روب
الهـي از تمـامي مخلوقـات    بر تعالي خداوند و فراتر بـودن سـاحت  1)نويئيم(انبيا

استعلاي خداوند خالق عالم تا به حدي است كه رهيـابي خـرد بـه    .كندتأكيد مي
ن بـه اهـداف و مقاصـد او نـاتوان     و آدمي از پـي بـرد  است،كنه ذات او ناممكن 

همين كتـاب بـر   آياتي از ،از سوي ديگر)9ـ55/8،اشعيا؛9ـ11/7،ايوب(.ماندمي
.عظـام تصـريح دارد  يظهور مكرر خداوند در طول تاريخ بر مشايخ قـوم و انبيـا  

.اندمادي و ملموس خدا را تجربه كردهآنان به انفراد يا به اتفاق قوم حضور
ـبه هـر صـورت كـه بـوده باشد ـ    ـخداوند در كتاب مقدسةبيان آشكار معاين

له آن است كه فقراتي از اين دسـت كـه   مسئ.سازدمواجه ميشكلخواننده را با م
، چگونـه  گذارندداوند و تنزيه او را به نمايش ميتعالي خة تناقضي آشكار با آموز

فقراتي از كتاب مقدس كه حاكي از تشـبه خـالق   ،اند؟ به عبارت ديگرقابل توجيه
شود؟ آيا مكشوف شـدن خداونـد بـر    ، چگونه تبيين ميبه مخلوقات زميني است

اگـر  ؟غايتي خاص را در پي داشته است،او به شكلي مادي و ملموسمخلوقات 
آيا اين هدف اكنون محقق شده است؟ ،حضور الهي غايتمند بوده

دارند، اين آموزه نيز مسـتفاد  از آياتي كه دلالت بر حضور الهي،از سوي ديگر
ويـژه او  هب؛فعالانه دست اندر كار جهان است،شود كه او به عنوان خالق عالممي

اي جـدي  انگذاشته و در امور ايشان مداخلهخويش را به حال خود وةقوم برگزيد
باور به اين آموزه پس از وقايع مربوط بـه جنـگ جهـاني دوم نيـز     .و آشكار دارد

ــا برخــي از و،كــردروهبــا معضــلي جــدي روبــيهــود راةجامعــ ســبب شــد ت
 ـ.نـد دهطلب آن را مورد انتقـاد قـرار  اصلاحهاي شخصيت ةنويسـند ،مثـال رايب

ــتاين  تأثير ــين اش ــارد روب ــون ريچ ــذاري چ ــاب )Rubeinstein(گ ــس از در كت پ
ــويتس ــر  )1960(2آش ــه ديگ ــرد ك ــان ك ــايعخــاطر نش ــس از وق ــپ تهولوكاس

)Holocaust(،  و ،عقيده به خدايي متعال كه تاريخ بشر را در كنترل داشـته باشـد
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ك يهود در زمان مـرگ  اين«.معنا ندارد،در امور بشري به نحوي فعال مداخله كند
».كندخدا زندگي مي

اگر خداونـد حـي و   :شوداي ديگر مطرح ميپس اينك صورت مسئله به گونه
و همه چيز را در عالم ،اراده و مشيت او در جهان ساري استيعنيحاضر است

يـا در  هـاي يهـود چيسـت؟ آ   تحت كنترل خويش دارد، پس دليل مصائب و رنـج 
اسـاس اسـت يـا سـبب را بايـد در جـاي ديگـر        باور به چنـين خـدايي بـي   اصل 

جو كرد؟ وجست
و ،هارچوب اهداف اين مقاله خارجمسئله به شكل نوين از چاين پرداختن به 

هـا  به پرسشنگارنده قصد دارد تا در پاسخاما .در جايي ديگر قابل بررسي است
مختلـف كتـاب   ظواهر فقـرات و روشن ساختن ابهاماتي كه منبعث از تناقض در 

بـا مـروري بـر    ،از ايـن رو .پردازدببه بررسي موضوع حضور الهي ،مقدس است
و شـماري از فيلسـوفان قـرون    )هـا ربـي (نظرات آموزگـاران تلمـودي  ،عهد عتيق

را در عرفان قبالايي ايـن دوره تبيـين خواهـد    )Shekhina(جايگاه شخينا،وسطي
.كرد

حضور الهي در كتاب مقدس
توان گواهي بر حضور متنـاوب خداونـد   ، تاريخ يهود را ميبا استناد بر عهد عتيق
،است كه خدا بر او ظـاهر شـد  )ع(نخستين بار اين ابراهيم.در عالم مادي دانست

و در مكاشـفات  ،او حضور الهي را بارها تجربه.و با وي عهدي را استوار ساخت
،فرزنـد او )19و 18، 17هـاي  ابب،پيدايش(.كندگو ميوگفتوندخويش با خدا

و خداوند بر وي نيز نمايان ماند،يبهره نماز بركات اين حضور بيهم)ع(اسحاق
حضـور و خاصـه صـورتي كـه     ة نحـو ،اما تا اين زمـان )26باب ،همان(.شودمي

گويا ظهور انسـان شـكل   .خداوند خود را بدان شكل نمايانده است، معلوم نيست
 ـند اول بـار بـه   خداو ،سـفر پيـدايش  بـه روايـت   .آيـد در مـي )ع(يعقـوب ةتجرب

، آيدو چون بر حريف غالب مي،گيردتا طلوع فجر با مردي كشتي مي)ع(يعقوب
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،به همين دليل.و جانش رستگار شده است،رو ديدههكه خدا را روبكنداظهار مي
ظـاهر ايـن   كـه از چنانآن)30ـ32/24(.نامدمي)خداةچهر(3مكان مبارزه را فنيئيل

،وند كه اينك به صورت مردي نمـودار گشـته  با خدا)ع(يعقوب،آيدفقرات بر مي
عنايت و تأييد الهي را كه به دليل توان تصور كرد كه اواما مي؛كشتي گرفته است

.ملاحظه كرده است،پيروزي بر حريف در مبارزه شامل حال وي شده
،ص نيـز روايـت شـده اسـت    گرچه ظهور خداوند در رؤيا بر برخي افراد خـا 

عـالم  اين ظهور افـزون بـر رؤياهـا در   ،رسدبراني ميچون نوبت به مشايخ قوم ع
هاي خاص شاهد حضور همچنين ايشان در مكان.شودبيداري نيز بارها تكرار مي

در مكان خاص ديدار و گفتگو با خدا ستوني از )ع(كه يعقوبچنان،اندالهي بوده
در )15ـ ـ35/14،همـان (.ناميد)خداةخان(4بيت ئيلل راو آن مح،سنگ بنا كرده

.اين حضور محدود به هيچ زمان خاصي نشده است،عين حال
و ايـن بـار نـه فقـط    ،تر پذيرفتـه حضور الهي صورتي عام،)ع(در زمان موسي

ي مـادي و ملمـوس بارهـا    كه تمامي قوم او نيز اين حضور را به نحـو )ع(موسي
از آن جملـه  .دال بر اين حضور در سفر خروج كم نيسـت فقرات .اندتجربه كرده

و ايشان با تطهير خـويش مهيـاي   كند،ميفرمان خدا قوم را تقديس به)ع(موسي
در روز موعود با پديد آمدن رعد و برق و ابـري  .شوندبر كوه سينا مينزول خدا

ي آن نزول اوند در آتش بر بالاو خد،گيرد، تمامي كوه را دود فرا ميغليظ بر كوه
و تمـامي كـوه سـخت    ،رفـت دودش مثل دود كوره بالا مي«نقل است كه .كندمي

ةتمامي قوم و حتي كاهنان از نزديك شدن به دامن ـ،در عين حال».متزلزل گرديد
)25ـ19/9(.شوندبه شدت منع ميتربيشتر و نزديكةكوه به قصد معاين

.سـازد دچار ابهام بيشتري مـي خواننده را،سفر خروجبيشتر در فقرات ةمطالع
و از سـوي  ،گفترو سخن مييارو)ع(شود كه خداوند با موسياز سويي بيان مي

توانـد  ه نه او و نه هيچ انسان ديگر نمـي سازد كرا باخبر مي)ع(خدا موسي،ديگر
،در جـاي ديگـر  .بلكه او از قفا قابل ديدن اسـت ،روي خدا را ديده و زنده بماند

)39باب .(سازدرا آرام مي)ع(آيد و موسيخداوند است كه ميباز اين روي 
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بارها از حضور و سـاكن شـدن وي نـزد قـوم يـا      ،علاوه بر نزول الهي بر كوه
از همين روست كـه  .نيز سخن رفته استعهد يا در معبدةاستقرار در درون خيم

عبـري از  ايشـخينا واژه .خينا را ابـداع كردنـد  ش ـةواژ،ها در دوران تلموديربي
.قـرار يـافتن و ايسـتادن اسـت    ،به معنـاي سـاكن شـدن   )Shakhon(شخنةريش
)Searching For A Distant God, p.28( اين حضور ساكن شونده را تمامي قوم

كـه بـه وقـت    انـد شـاهد بـوده  سرگرداني در صحراي سـينا ةدر دوران چهل سال
و در هنگـام  ،ان بـود ، يا آتـش راهنمـاي ايش ـ  دود،در ستوني از ابرحركت اغلب

را آكنـده  )قـدس الاقـداس  (عهـد ةتـرين جـاي خيم ـ  توقف و استراحت مقـدس 
 ـ   .ساختيم اي بـر  نشـانه ةايجاد رعد و برق يا باد و طوفاني مهيـب نيـز بـه منزل

.انگيختـه اسـت  ه هراسي مقدس را در حاضران بـر مـي  حضور الهي بوده است ك
انگيز آن را به تصوير حضور و فضاي خوفةاين نحو،سفر خروجابواب مختلف 

.كشيده است
و با فرا رسيدن عصر پادشاهي سليمان، بر حضور الهـي  ،پس از تصرف كنعان

يدر سخنان انبيـا .در معبدي كه توسط او در اورشليم بنا شد، تصريح شده است
خداونـد و رسـيدن ايشـان بـه حضـور      ةنيز اشاراتي به مكاشـف )ع(پس از موسي

تصريح كتاب مقدس بر مرئي بودن جلال الهي در .شودميديدهخداوند به كرات 
و نيز مكاشفات انبيا عمدتاً مربوط به دوران پيش از اسارت و تا هنگام بر پا ،معبد

اما در خصوص ادوار بعد كه شامل دوران اسارت بابلي و پس از؛بودن معبد است
ها نيـز  تصريحي وجود ندارد؛ ضمن آنكه روايات ربي،در كتاب مقدسآن است،

حضور الهي حتي به ،اي رواياتبر اساس پاره.رسددر اين باره مغشوش به نظر مي
و تنها پس از پايان يافتن دوران اسارت بابلي ،هنگام تبعيد نيز ايشان را ترك نگفته

روزگار عزرا و نحميا نيز آشكارا در و در ،يت نبودهؤاست كه ديگر جلال او قابل ر
است سفر تكوينها در اين باره مبتني بر استدلال ربي.ه استمعبد دوم قرار نگرفت

)9/27(.گرفتكه خداوند فقط در چادرهاي ساخته شده توسط اولاد شم قرار مي
ناپديد شدن حضور را فقط پس از مرگ آخرين پيـامبران يعنـي   ، اما روايات ديگر
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گفتـه  ،بـا وجـود ايـن   .ا و ملاكي از ميان اسرائيل ذكـر كـرده اسـت   ـكريحجي، ز
.انـد گشـته د مـي ـمن ـشود ايشان با دريافت پژواك صدايي از حضور الهي بهـره مي
)The Encyclopedia of Religion and Ethics, v 2, p. 450-452(

،پيوسته مسبوق بر علل و اسباب خاص بوده،دحضور متجلي و آشكار خداون
اين حضور كـه از  .ه استدشت عدم حصول شرايط مقتضي منتفي ميو در صور

و اين رابطـه  ،اي مستقيم داشتهبا ايمان قوم رابطه،آن تعبير به قرب نيز شده است
كـه  طـوري ه ب، يفات ظاهري صرف استوار نگشته استآداب و تشرةهرگز بر پاي

وي م ، بلكه از آن رو كه نادحضور در معبةمذكور است خدا ايشان را نه به واسط
، مزمور،12/5،تثنيه(.به حضور پذيرفته است،اندرا تقديس كرده و بر حق خوانده

ةهمچـون هنگـام عبـادت جمعـي و مطالع ـ    ،خداوند در مواقع مختلف)24و 15
و در جمـع داوران بـه   )14/27،اعـداد (، در تجمع عظـيم )20/24،خروج(تورات

آن گرچـه رأي غالـب  .حضور يافتـه اسـت  و غيره)82/1، مزمور(هنگام قضاوت
است كه حضور الهي به هنگام گناهكاري فرد يا نافرماني و اهمال قـوم از ايشـان   

اسـرائيل و آلـودگي   ، حتي در هنگام ناپاكي بنـي مطابق با نظري ديگر،منتفي گشته
.ان سـاكن بـوده و ايشـان را تـرك نگفتـه اسـت      ـمعبد نيز خداوند در ميـان ايش ـ 

)Judisch Theology, p.185ff ; The Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit(
ط متفـاوتي اسـت كـه قـوم    يرسد كه اين اختلاف نظرها متـأثر از شـرا  به نظر مي

و در فضاهاي متفاوت تجـارب  ،مختلف از سر گذراندهاسرائيل در ادوار تاريخي
.مختلفي را در حيات ديني خويش كسب كرده است

شخينا در تلمود
،يهوديان با انديشه هاي دينـي و فلسـفي اقـوام ديگـر    ةمواجه،در دوران تلمودي

ها را بر آن داشت تا براي روشن شدن بعضي از فقرات كتاب مقـدس و رفـع   ربي
.مند دست به كـار شـوند  ريزي الهياتي نظامو در جهت پايه،تناقضات ظاهري آن

عنـوان شـخينا را   ،آنان براي مفاهيمي كه در كتاب مقدس دال بر حضور الهي بود
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ايـن  .خداوند را به آن نسبت دهندازآنكه ماهيتي جداگانه و مستقلبي،برگزيدند
6هـا از ايـن در ترگـوم  بود كـه پـيش  )كلمه(5جايگزين اصطلاح ممرا،واقعرنام د

وار انگارانه ممرا به منظور احتراز از هر نوع تعبير انسانةواژ.كاربرد فراوان داشت
بعـدها نيـز بـا    كهرفت آميز براي او به كار مي، به عنوان ترجيعي احترامبراي خدا

ممـرا  ةشـخينا بـه جـاي واژ   واژة ،اينـك در تلمـود  .القدس معادل شده بـود روح
Divine(نشست name…, p.15(معناي روح الهي را بـراي خـود حفـظ    همانو

كـه در روي  شخينا به معناي روح حاضر مطلق، پس به زعم عالمان تلمودي.كرد
حضـور مطلـق و   ،خداونـد شخينا يعنـي .تلقي شد،سازدزمين خود را متجلي مي

,Talmud(.يكپارچـه دارد و همـه جـا هسـت     Baba Bathra, 25a(   خداونـد بـه
ةو بـر هم ـ اسـت، هـا محـيط   زمـان ةبر هم،ه داردكمال ذاتي و عظمتي كةواسط
.مانـد چيز از نظر او دور و پوشيده نميهيچ،از اين رو.كامل داردةها سيطرمكان

خاص خود را در همه جـا بـه   الهي به معناي آن است كه او مشيتمطلقحضور
.گيردكار مي

در ايي كـه در مكـاني خـاص يـا     خـد ؛سـت خود خداشخينا صرفاً،در تلمود
را بـا تعـابيري   شخيناتوان ها ميدر بسياري از قطعه.اي خاص حاضر استواقعه

آنكـه  جـا كـرد، بـي   هواحد قدوس مبارك و مانند اينها جاب،چون خدا، ارباب عالم
و نـه  ،كنـد نام نه دلالت بر وجود مخلوقي مياين.تغييري در معناي آن پديد آيد

Origins(.شـود در جايي از خود خدا جدا مـي  of…, p.163(    در عـين حـال كـه
اما بيش از تمـام  ،گرددو چيزي مانع رسوخ آن نمي،شخينا در همه جا نفوذ دارد

اينـك  .انـد، قابـل تجربـه اسـت    الهـي ةاقوام در ميان قوم برگزيده كه حاملان اراد
اسرائيل در تبعيـد موضوع همراهي شخينا را با بني،تلمود با تكيه بر اين دو مقدمه

چون وقتـي  ،بيا و ببين اسرائيل محبوب در برابر خدا چگونه است«:كندعنوان مي
ا بـود  ـهنا با آنـدر بابل شخي.رفتا ميـهشخينا با آن،رفتندها به تبعيد ميكه آن

»).هـا خواهـد بـود   شـخينا بـا آن  ،ل نجـات يابنـد  ـي اسرائي ــو در آينده نيز وقت ـ
)Talmud, Magila, 29a(
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پيـامبران  از انـذارهاي  :رسـد اي به ذهن مـي نكته،اين فقرهارتباط بااكنون در
آيد كه به اسارت رفتن قوم يهود و چنين بر مي،نبييپيش از اسارت چون اشعيا

ايمــاني و يفـري بــوده اسـت كـه آنــان بـه ســبب بـي     ك،نـابودي مملكـت ايشــان  
تفـاوت  راد بـي نسبت به اعمـال اف ـ ديهوزيرا ،اندهاي خود متحمل شدهخطاكاري

.دهـد ود هر كرداري را جزايـي شايسـته مـي   و بر اساس صفت عدالت خ،نيست
كه از آن تعبير به قرب ـآوريم كه در كتاب مقدس حضور الهياكنون اگر در نظر 

مستقيم و تنگاتنگ دارد، پـس همراهـي شـخينا بـا     ةبا ايمان قوم رابطـشده است
در روند، چگونه قابـل توجيـه اسـت؟   كه به سبب گناهكاري به اسارت ميقومي

ها اسرائيل باز هم در ميان آنآلودگي بنيگناهكه شخينا در هنگام ناپاكي وصورتي
حضور الهـي را چنـدان   ،شود كه برخي عالمان تلمودي، پس معلوم ميبوده باشد

هدفي غير از تقـرب بـه   ،با قومهمراهي شخيناو احتمالاً،مرتبط با ايمان ندانسته
با طرح اينكه شخينا در تبعيد هاربي،از سوي ديگر.داوند را در پي داشته استخ

خلأ عاطفي و رواني ايشان در هنگام ،همراه است،با قوم حتي اگر گناهكار باشند
.دندكرتبعيد را تا حدودي جبران 

عـالم  :شـود با نوري تابان مقايسـه مـي  شخينا به عنوان حضور الهي،در تلمود
،خـوردن ،در جهـان آتـي  «دارد كه در قرن سوم ميلادي بيان مي)Rab(راببابلي 

هايي بلكه عادلان با تاج،نداردنفرت و رقابت وجود ،حسادت،تجارت،آشاميدن
,Talmud(».شـوند منـد مـي  از روشنايي شخينا بهـره ،دارندكه بر سر Berakhot,

17a(
نيكوكاران چون در جهان ديگـر مـورد   آيد كه تلمود چنين بر ميهاي از آموزه

راه )هـا بـاغ شـادي  (7بـه گـن عـدن   ،ها حكم شودآنةداوري قرار گيرند و دربار
نيـز مـذكور   )3/8(سـفر پيـدايش  كـه در  اين منزلگاه سعادت چنان.خواهند يافت

علاوه بر حيات ابدي و مصاحبت ،پس عادلان.مكان حضور خداوند است،است
،ور خداوند كه داراي نـوري تابـان و خيـره كننـده اسـت     از زيستن در حض،ابرار

.برخوردار خواهند بود
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شخينا از منظر فلسفي
و جريـان  ،كـرد از درون يهوديت را تهديد مـي 8در قرون وسطي كه جنبش قرائيم

ي بـر  خواند، برخي انديشـمندان يهـود  ي از بيرون آن را به تحدي فرا ميگرايعقل
اب هـاي كت ـ هاي وارده بر دين كه آموزهبه شبههجهت پاسخگوييآن شدند تا در

دست به كار تفسـير شـده و بـه تبيـين     ،گرفتمقدس و تعاليم سنتي را هدف مي
ن يكي هم مورد شـخينا بـود كـه از درو   ،از جمله اشكالات.پردازندبعقلاني دين 

متفكران يهود بر خلاف ديدگاه عالمـان  اين گروه از.شكال بوديهوديت نيز مورد ا
امكان با ردآنان .دانستندميشخينا را ماهيتي مستقل و جداي از خداوند ،تلمودي

اي از ذات خدا و حضـور  تشبيه خداوند به مخلوقات بر آن بودند كه شخينا جنبه
،آنـان .بلكه وجودي مستقل است كـه خداونـد آن را آفريـده اسـت    ،الهي نيست

 ـ،القـدس را جـوهري عـالي   شخينا و روح .ف كردنـد ـف توصي ــلطي ـي وـنوران
)Jewish Theology, p. 204(

خدا و بشر توصـيف  ةشخينا را واسط)م10اول قرن ةنيم(9بن يوسفاسعديا 
خداونـد كـه ذات   ،به نظر او.دكنمكاشفات انبيا، را نيز توجيه توانستد كه ميكر

مخلـوق  را كه نـور  )10كاود(او بهاء.استخالق عالم،لا يدرك ازلي و ابدي است
اعظـم اسـت   ةاشع،اين بهاء.خلق كرد،و در عين حال نخستين آفريده نيز هست

ظاهر گشته و هر بار نيز ها در صور عديده بر انبيااين نور بعد.كه شخينا نام دارد
اي هـر فـرد آن را بـه گونـه    ،از اين رو.تجلي مطابق با مقتضيات زمان بوده است

اء كـه در مكاشـفات   ايـن به ـ ،بـه نظـر سـعديا   .كندفت ميمتفاوت با ديگري دريا
بـه  و عارفـان ،نيز عيان گشته11در عرش مركابا،مرئي ايشان بودهمنسوب به انبيا

،جريانـات بـزرگ در عرفـان يهـودي    (.كننـد اشـكال مختلـف آن را مشـاهده مـي    
وقتـي موسـي از   شـود كـه مـثلاً   چنين معلوم مـي ،سعدياةاز نظري)172ـ170ص

انـد و  ، همين شخينا را به او نشـان داده ست تا جلال او را ببينندخداوند خواسته ا
در واقـع  ،اندصورت انساني ديدهديگر انبيا نيز وقتي در ديدارهاي خود خدا را به 

سعديا از ةناگفته پيداست كه تفسير ويژ.شخينا بوده است،اندتجربه كردهرا آنچه 
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و اشـد، عرفـاني در ادوار بعـد ب  هـاي  ساز انديشـه بسترتوانستچگونه ميشخينا
.دنكرفان را به نحوي منطقي توجيه آميز عادعاوي شهود

نظر سعديا را ،خود13كوزاريمتفكر ديگر يهودي نيز در كتاب 12يهودا هالوي
شخينا حضور مؤثر ،به نظر هالوي.و بر هويت مستقل شخينا تأكيد كرد،پذيرفت

عهد و سپس در معبـد  ةبود كه ابتدا در خيماسرائيل و نافذ خداوند در زندگي بني
و ديگر شد،اين ظهور نيز متوقف،سپس با متوقف شدن نبوت.متجلي گشته بود

نخسـت  :كرددو شخينا را از هم متمايز مي،هالوي.بار با مسيح باز خواهد گشت
هـر  كـه دانسـت  ، مـادي و لطيـف مـي   آن را جـوهري مخلـوق  شخيناي مرئي كه 

ايـن همـان شـخينا    .ها آن را ببينندشود تا انسانالهي پذيرا ميةدصورتي را به ارا
شخيناي نـامرئي كـه هـر يـك از     ،دوم.شدعهد و معبد ديده ميةبود كه در خيم

رانه همراه با قلبـي پـاك و   و حياتي پرهيزكاند،افرادي را كه اسرائيلي مادرزاد بود
,Judaism(.درك ـهمراهـي مـي  ،ندتاي درسـت داش ـ انديشـه  p. 350; Origins of

Kabbalah, p. شخينا اكنون به علت گناه و نيز نابودي معبد ،هالويبه نظر)167
 ـ.بلكه فقط در وجود مولـود يهـودي حضـور دارد   ،در همه جا حاضر نيست سپ

وحدت از دست رفته ميان آسمان و ،ند تا با بازگشت به اورشليمايهوديان موظف
.ننـد كحيا ا،دور تاريخي برقرار بودهةرا كه در گذشت)شخينا و قوم اسرائيل(زمين

.شـود و ديگر بـار مرئـي مـي   گرددميورت است كه شخينا نزد قوم بازدر اين ص
)Judaica, p. 1352(

در پـي تفسـير   نيـز )م1204ــ  1135(14حدود سه قرن بعد موسي بن ميمـون 
شخن ةواژبر آن شد كه كاربرد،استوندهايي كه دال بر جسماني بودن خداواژه

او معتقد بود كه براي .در مورد خداوند بايد به سبك مجاز و بر سبيل تمثيل باشد
بـه  ،شود و آناي خاص استفاده مياز شيوه،زمينيةتوصيف مشيت الهي در حوز

شـخينا  ،در متوني كه شخينا اشاره بـه جـلال الهـي دارد   .ستكار بردن نام شخينا
تواند اشاره بر صـورت جسـماني و مـادي    و نمي،نظام مخلوق استپرتو نور در

شخينا دال بر جوهري جداي از خداوند بـا  ،پس در تحليل ابن ميمون.خدا باشد
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داد وجود شخينا را با نبوت پيوند مي،ابن ميمون.اراده و بينشي از آن خود نيست
ي به وسـاطت عقـل   فيضان اله،و معتقد بود كه نبوت سيري است كه از طريق آن

در فرآيند نبوت سه چيـز ضـرورت   .رسدخيال مية فعال يعني همان شخينا به قو
اين هر سه در وجود انبيا.خيال و پيشرفت اخلاقة، توسعكمال عقل نظري:دارد

.پذيرنـد بيشـترين تـأثير را از عقـل فعـال مـي     پيامبران ،و از اين رو،محقق است
در افـراد يـا اجتمـاعي    الهي در مكان يا زماني ويژه و ةشخينا به اراد)جاهاهمان(

برخـي  ...بخشـد آور بـدان حرمـت مـي   و به طريقـي اعجـاب  ،آيدخاص فرود مي
ه آمد و شد شـخينا  اند كدن نظر ابن ميمون بر آن شدهكرنظران با برجسته صاحب

امين اي تمثيلي براي اشاره به ميل اسرائيليان بـراي اطاعـت از فـر   جز كاربرد شيوه
ي است كه قـوم از فـرامين   زمان،آيدشود شخينا ميقتي گفته ميمثلاً و.نبوده است
زماني اسـت كـه اسـرائيل    ،بنددو هنگامي كه شخينا رخت بر مي،كننداطاعت مي

Searching(.مطيـع فـرامين نيسـتند    for a Distant God, p. بـن  الـوي  )28-29
و ،بخش مـواد طبيعـت  ت كه صورترا همان عقل فعال دانسنيز شخينا15گرشوم

،يهـودي در قـرون وسـطي   ةفلسـف (.و خالق معجزات استخداوند و انبياةواسط
)231و 227ص

يا جلال الهي مذكور ودهمان كاشخينا را،اينكه فيلسوفان يهود در قرون وسطي
عالمان تلمودي نيـز  ،شك نظري بود كه پيش از آنند، بياهكتاب مقدس دانستدر

ند كه اين جلال كـه از آن بـه   بوداما متفكران يهود بر آن ؛ آن را اظهار كرده بودند
نوري درخشان تعبير شده است، نخستين مخلوق بوده كـه پـيش از كـل خلقـت،     

Origins.(آفريده شده است of…,p. فلاسفة يهود مبني بر آفريده شدن نظر )167
در آثار .، ديگر ابداع خود اين متفكران بودوقات ديگرنور جلال پيش از تمامي مخل

و ديگران كه سخن از عقل فعـال  بن گرشومابعدي چون ابن ميمون، لوي ةفلاسف
انديشمندان اين حوزه يپايي از آراباز هم تأثير فلسفه اسلامي و رد،آيدبه ميان مي

يهود قائل به عينيت اينك كه فيلسوفان.سينا و ديگران هويداستچون فارابي، ابن
:دانيمشخينا و عقل فعال بودند، دو نكته را قابل طرح مي



102

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89102بهار و تابستان 

بايد گفت كـه از منظـر   ،شودكه به موجوديت عقل فعال مربوط ميتا آنجا .1
 ـ     نه نخستيشخينا،اسلاميةفلاسف عقـول  ةن مخلـوق خداونـد بلكـه بنـا بـر نظري

نـه از  عقل فعـال يـا عقـل دهـم    .شوددهمين وجودي است كه صادر مي،گانهده
ن قـرار  آاي بـالاتر از  مرتبهبلكه از عقل نهم كه در،خداونديعنيفيض ةسرچشم

در )خداونـد (نخستين وجـود صـادر از واحـد   ،بدين ترتيب.شودصادر مي،دارد
شخينا به عنوان نخسـتين  پس تا اينجا .عقل اول است)Emanation(جريان فيض
.ل فعال هويت يكسان داشته باشدتواند با عقمخلوق نمي

نـي همـين عـالم    تا آنجا كه به نقش عقل فعال در عالم تحت فلك قمـر يع .2
، و امـور مربـوط   بايد گفت كه آن دائر مدار اين عالم است،شودخاكي مربوط مي

اسـت و بـر   )هيـولي (بخش مادهاينكه عقل فعال صورت.كندبه آن را تمشيت مي
پـرواز سـبب دريافـت احكـام     بـا او از راه تخيـل تيز  ، اتصـال نبوتةاساس نظري

گونه كـه عالمـان تلمـودي و    هاي شخينا آنكاركردنيز با ،گرددمي)وحي(آسماني
و شـباهت  اسـت فلاسفه و عارفان به آن نسبت دادند، قابل مقايسه ،پس از ايشان

.بسيار دارد

شخينا از ديدگاه عرفان
در عرفان يهـود جايگـاهي ويـژه    )شخينا(موضوع حضور الهي،كه گفته شدچنان
چنين مطرح هايي اينث از شخينا عمدتاً به دنبال پرسشبح،در منابع قبالايي.دارد
كه در اوج سلسله مراتب آسماني 16)ان سوف(شود كه خداي متعال و نامتناهيمي

ارتباط خداوند و عالم يا به تعبير ؟شناساندچگونه خود را به جهان مي،قرار دارد
؟واحد و كثير چگونه استةرابط، ديگر

هـاي  سـفيره (17سـفيروت ةگيري از آمـوز با بهرهسعي شده تا،در متون قبالايي
اما تفسير ،ها بيابندپاسخي بر اين پرسش،ستهاكه شخينا نيز از جمله آن)گانهده

كتاب (18سفر يصيرابنا بر .يكسان نيستاز معنا و مفهوم سفيروت الذكرمتون فوق
اينهـا  .جهان را آفريده است،مجرا و قالب حكيمانه32خداوند از طريق )آفرينش
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هـاي  اشعه،سفيراها.هستند19سفيرا10ةحرف الفباي عبري به علاو22عبارت از 
اينها ذواتـي .اي هستند كه خداوند بر آفرينش خود پاشيده استگونهنوراني سفير

 ـآتـش ،آب(مجرد و غير مادي شـامل سـه ذات  ،نوراني،ازلي شـش  ،)روحـ، هوا
هـايي هسـتند كـه تمـامي    سـفيراها چـون قالـب   .نـد اروح الهـي جهت فضايي و 

جودات نيـز  و پيدايش عالم اشياء و مو،ها ريخته شدهموجودات ابتدا به درون آن
صـدور  ةبـار چـه تصـريحي در  گرا.گانه بـا مـاده اسـت   حاصل اتحاد اين صور ده

از سـفيراي  ،سفيراي پـاييني 9رسد كه به نظر مي،سفيراها از خداوند وجود ندارد
149ص،هاي يهـودي باورها و آيين(.آيندنخست يا روح قدسي خداوند پديد مي

)151و
سفيروت ديگـر نـه ذوات   )ب صدوررساله در با(20مسخت اصيلوتدر كتاب 

در ارتبـاط بـا   .انـد هـاي ذات الهـي  واسـطه يافته يابلكه صفات شيئيت،الذكرفوق
گانه طريق تجلي ذات لايتناهي خداوند در وجود هاي چهارجهان«ةنظري،سفيراها

:ند ازااين عوالم عبارت.در اين كتاب مطرح شده است،»متناهي است
صـادر  )مثـُل (هاي ازلـي كه سفيروت به عنوان نمونه)صدور(اصيلوتعالم.1
.اندشده
.كه نيروي آفرينندگي به سفيروت اعطا شده است)آفرينش(21عالم بريا.2
.اندكه سفيروت با ماده متحد گشته)تكوين(عالم يصيرا.3
)281و275ـ274ص،يهوديت(.)عمل(22عالم عسييا.4

ن اوصاف و يا قـواي الهـي   سفيراها با تعابيري نمادين به عنوا23سفر هباهيردر 
آسـمان و زمـين را بـه هـم پيونـد      انـد كـه  ترسيم شدهو به شكل درختي،مطرح

و ،در دنياسـت ونـد كـه جايگـاه الهـي خدا   ترين سفيره استشخينا نازل.دهدمي
ايـن عنـوان ناشـي از تفسـير     .كنـد عنوان دختر پادشاه از آن ياد ميباهير اغلب با

را )ع(ابراهيمونددر آنجا مذكور است كه خدا.است)24/1(سفر تكوينها بر ربي
دختر ابـراهيم  ،»همه چيز«مراد از ،به نظر عالمان تلمودي.در همه چيز بركت داد

ايـن  .است»با همه چيز«اللفظي آن بوده كه معناي تحت)Bakol(موسوم به بكول
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يعنـي  و عنواني بـراي شـخينا  ،به نحوي تمثيلي تعالي يافتهباهيردر كتاب ،بكول
شود كـه  نين شخينا چون ظرفي زيبا تصور ميهمچ.آخرين قواي الهي شده است

Origins(.گيـرد قواي الهـي را در بـر مـي   ةهم of Kabbalah, P. در ايـن  )87-88
هـاي  كـه در انديشـه  نچنـا هم.به وضوح مشهود است24تأثير گنوستيسيزم،كتاب

ـ ـبه درون مغاك مـاده لييدختر نور است، اما بنا به دلا)حكمت(25گنوسي سوفيا
شخينا نيـز بـه عنـوان    ،افتدفرو ميـبسيار داردةفاصل26نوراني پلروماةكه با حوز

،شود كـه منـزل او از نـور اسـت    اي انگاشته مي، دختر يا دوشيزهآخرين سفيروت
تبعيـد شـخينا از   ةبـديهي اسـت ايـد   .ولي بايد به موطني بسيار دور تبعيـد گـردد  

در .قابل طرح است،شودظر گرفته مييان خدا و شخينا در نهنگامي كه تمايزي م
نخست آنكه اگر فردي عمـل نيـك   :داردكاركردهر حال او همچون حكمت دو 

و ديگـر آنكـه اگـر فـردي     ،كند تا به خدا نزديك شود، او را كمك ميانجام دهد
مأموريت شخينا در مقام .كندرا از خدا دور كرده و مجازات مياو،نيكوكار نباشد

شود، بلكه او حركتي صعودي نيز به سـوي  ا نميحدود به اين دنيحكمت زيرين م
.سـت هارها در قلمـرو خـاص آن  ـو آن در ارتباط با هدايت ديگر سفي ـ،خدا دارد

)op. cit, p. 171-172, 175(
قيام موجودات به .موجودات استةجامع هم،خداوند به عنوان غيب الغيوب

خداونـد  .پس پنهان اسـت ،شودنميدر جايي نيز يافت .پس آشكار است،اوست
گانـه و پـي در پـي    ، مجـاري ده پذير و قابل شـناخت گـردد  به منظور آنكه ادراك

و ،اينها صـفات و ابـزار فعـل اوينـد    .را از ذات خويش صادر كرد)سفيروت(نور
ده سفيره شامل سه مجموعه .ندابراي ظهور او در جهان متناهيايچون واسطههم
دو سـفيره بـه لحـاظ    ،تاييسهةهر مجموعدر .واحد هستندةسفيرتايي و يك سه

سـوم نيـز   ةو سـفير ،و به عبـارتي جفـت يكديگرنـد   ،نثؤشناسي مذكر و مگونه
،آخـرين سـفيره كـه واحـد نيـز هسـت      .آن دو است)جنسيةرابط(حاصل اتحاد

چـون تـاج پادشـاهي بـر سـر دارد و سـلطنت و       ،نـام دارد )سـلطنت (27ملخوت
واقعيـت  نيز از آن رو كه دال بـر .مادي به او واگذار شده استةحوزحكومت بر
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تجلـي  نمايـانگر شـود و  شخينا ناميده مـي ،حضور فراگير خداوند در جهان است
در عــالم هســتي و در حيــات افــراد يــا جوامــع در      )ان ســوف(ذات الهــي

Wonders(.استهاي خاص مكان Divine, p. ده سـفيره بـه   ،از سوي ديگـر )41
ةتجسم يافته است كـه سـفير  )28نآدام قدمو(ترتيبي خاص به صورت انسان اوليه

صفات مذكر و فعال در سمت راست و صـفات منفعـل و   ،در رأس)29ديهيم(اول
ة ايـن نحـو  .در بخش پايين قـرار دارد )شخينا(آخرةنث در طرف چپ و سفيرؤم

و هـم از  ،كنـد كي و مادي مربوط ميفيزيهاي پايينيكاركرد كه شخينا را با حوزه
،مظهـر تجلـي اسـت   ،ذات و جوهر و جنس مادهةنمايند،آن جهت كه جنس نر

Kabbalah(نـث را بـه شـخينا نسـبت دهنـد     ؤسبب شده تا جنسيتي م And The

Reformation, p. يهود خدا يا نور مطلق پدر است و شخينا كـه  ،در اساطير)92
پس نسبت .مادر متعال ناميده شده كه مصاحب و شريك پدر است،تجلي اوست

چـون  هـايي واژه.سـت خينا از ابـداعات مهـم مكتـب قبالا   جنسيت مؤنث بـه ش ـ 
ملكه يا عروس توسط نويسـندگان مـذكور پيوسـته در ارجـاع بـه قـوم       ،شاهزاده

ايـن در حـالي اسـت كـه     .به كار رفته استونداسرائيل و البته در نسبتش با خدا
اي بـه وجـود عنصـر زنانـه در خـدا     هـيچ اشـاره  ،نويسندگان تلمودي و مدراشي

.اندنكرده
 ـ اسـتفاده از زبـان اسـطوره   در حالي كه مكتـب قبـالايي اسـپانيا بـا     ه اي و بـا ب

اط آن را بـا جهـان   و ارتب ـد تا مفهوم شخيناكرپيشرفته سعي نمادگراييكارگيري 
ايـن بـود كـه    ،مواجـه بـود  لي كه با آنترين معض، اما هنوز اصليدمادي تبيين كن

ممكـن اسـت كـه خـود را بـه عنـوان خـالق نـازل         چگونه براي خداوند لايدرك
، بود)م1217(30آن يهودا هاحسيدةقبالا كه نخستين نمايندمكتب آلماني ؟فرمايد

خـدا را داراي دو وجـه   يهودا .جنبه بودن خدا حل كرددوةاين مشكل را با نظري
وار انگارانه در تعابير انسانه تمامي اآنگ.متعين و متعين دانستار يا ناپنهان و آشك

ه از آن تعبير بـه نـور يـا بهـاء     كتلقي كرد)ودكا(كتاب مقدس را دال بر جلال او
ز خداونـد كـه وي بـر انسـان     و بهاء الهي يا كابد يعني آن جنبه ابه زعم ا.شودمي
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.يا صادر اول استوندين مخلوق خدابلكه نخست،خالق نيست،كابد.كندنازل مي
القـدس  اي عظيم است كه شـخينا نـام دارد و همسـان روح   مخلوق اشعه،اين نور

.گشتها بر انبيا و عارفان در صور عديده نازل مياين نور است كه بعد.است
ست كه هـم مـورد توجـه و قبـول فيلسـوفان      ة سعديااين همان نظري،در واقع

،بـه زعـم يهـودا   .در پـي داشـت  توجه و اقبال عرفان راو هم،ديگر قرار گرفت
وحـدت غـزل .كـرد مياشياء را پر ةجلال الهي به وجود آمده از آتش بود كه هم

گـرد حسـيدي يهـوداي گـرد بركهاستباطنيمحفلياعضاازيكيةسرودكه
:كندميبيانروشنيبهراحضور درونيقسماين،بودندآمده

.استچيزهمهدرحضرتتوتوستحضرتدرچيزهمه
.هستيچيزهمهبرمحيطوفرماييميتمامراچيزهمهحضرتت
.بودچيزهمهدرحضرتت،فرموديخلقراچيزهمهكههنگامي

بزرگجريانات(.بودچيزهمهدرحضرتت،گرددخلقچيزهمهآنكهازپيش
)170و 167ص،يهوديعرفاندر

Azriel(بن مناحماعزرائيل  ben Menachem(،31نابينـا ق اشاگرد اسح)  حـدود
سزا در بيان منطقي تعاليم قبـالا و منسـجم سـاختن    كه سهمي به)م1160-1238

مظـاهر  ةمعتقد بود كه عالم متناهي بـا هم ـ ،آن داشتةها و مفاهيم پراكندانديشه
به جهت ثانياًو ،است)ان سوف(اولاَ بالقوه منطوي در ذات لا يتناهي خداوند،آن

واسطه از ان سـوف سـريان يافتـه    امكان ندارد بي،اي كه داردمحدوديت و كاستي
اصطلاحاً ،هاهايي دانست كه خداوند از طريق آناسطهپس او سفيروت را و.باشد

)1305م (32اين نظر را موسـي دلئـون  )282ص،همان(.كندافشاني ميبر عالم نور
.نيز پذيرفت،دوين كردرا ت)روشنايي(33كه كتاب زوهر

و آن ،تكميـل شـد  زوهـر در ،از شخينا ارائه شـد باهيرتصويري كه در كتاب 
بلكه افزون بر آن در ،شوداسرائيل يكسان دانسته ميقوم بنيدختر اينك نه فقط با 

كه آن دختر تنها اين يعني آن.عيدش نيز حضور داردآزارها و تب،مصائب،هاسختي
او راحـل .بلكه مادر آحاد قـوم اسـرائيل نيـز هسـت    ،نيستملكه يا عروس خدا
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)Rachel(پيـروان قبـالا در   .كنـد ست كه براي فرزندان خويش زاري مـي حقيقي ا
ر شـوهر جـوان   اند كه ببا لباسي سياه بر تن مشاهده كردهمكاشفات خويش او را 

بـر  )297جريانـات بـزرگ در عرفـان يهـود، ص    (.كنـد خويش زاري و شيون مي
هي از اينكــه انســان مرتكــب گنــاه خــداي متعــال بــا آگــا،زوهــرس كتــاب اســا
اني بـه  ـا مادر يا شخيناي آسم ــام،ي نداشتـنسبت به آفرينش او تمايل،شودمي

ي در ـل نبـود كـه سهم ـ  ـال ماي ــا كـه پـدر متع ـ  ـاز آنج.ادرت ورزيدـاين كار مب
.پـس خلقـت انسـان مطـابق بـا صـورت مـادر بـود        ،ت انسان داشته باشـد ـخلق
)Jung And Monotheisms, p. در آغاز وحدت كامل زوهربنا بر تعاليم )67-68

كه بـا عصـيان آدم   ـاما بر اثر گناهكاري انسان،ميان ان سوف و شخينا برقرار بود
و شكاف در وحدت باعث ظهـور شـر   ،اين وحدت از هم گسيخته شدـآغاز شد
گفتـه  .نظمـي داد و هماهنگي عالم جاي خود را به اخـتلال و بـي  ،رديدو فساد گ

و شخينا نيز در تبعيد بـه  ،سريان عشق الهي متوقف گرديد،شود كه از آن پسمي
اكنون شخينا به جاي انتشار در سراسر عالم تنها اينجا و آنجا در افراد، .بردسر مي

.نداعالم از بركات آن محرومةو بقي،كندهاي خاص حضور پيدا ميجوامع و مكان

غايت حضور
شـود كـه حضـور الهـي امـري      يات ديني و عرفاني يهود معلوم مـي در بررسي ادب
غـايتي خـاص را در پـي داشـته     ،ط متفـاوت يو نزول شخينا در شرا،هدفدار بوده

تـو را از  «:مذكور اسـت كـه  )ع(خطاب خداوند به يعقوب،اشعيادر كتاب .است
،مترس زيرا كه من با تو هستم و مشوش مشو،زمين گرفته و ترك ننمودماقصاي 

تو را تقويت خواهم نمود و البته تو را ياري خـواهم  ،زيرا كه من خداي تو هستم
 ـ،الهيحضور شود كهپس چنين معلوم مي)10ـ41/8(».داد اطمينـان خـاطر   ةماي

هر گونه ،كنندميه خويش را در محضر الهي احساسو چون پيوستاستمنان ؤم
نجات قوم از ،غايت اصلي حضور خداوند.شودل مييخوف و اندوهي از آنان زا

نه در مقطعي خاص از تاريخ كه در ،هاي دشوار و تقويت و تثبيت ايشانموقعيت
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اي جز كند كه نجات دهندهيهوه تصريح مي.وده استسراسر حيات ديني ايشان ب
هدف از ارسال رسولان نيز هموار ساختن طريق حضور )42/11،اشعيا(.او نيست

.و حاكميت خداوند بوده است
هـاي گنوسـي اسـت،    از ديدگاه عرفاني و در آثار قبالايي كـه متـأثر از انديشـه   

وحدت ،بر اثر گناهكاري انسان.شخينا همچون سوفيا بخشي از وجود الهي است
بـه از وجـود الهـي مفقـود     و ايـن جن ،اوند و شخيناي او از دسـت رفتـه  ميان خد

هـا  از گناهان انسـان ،شخينايي كه در تبعيد استةخداوند به واسط.گرديده است
تأكيد قبـالا بـر   .استهاي روحاني مؤثر هاي زميني در حوزهفعاليت.كشدرنج مي

انسـان آزاد  زيـرا حقيقتاً به رفتار انسـان بسـتگي دارد،   ونداين است كه رفتار خدا
خويش ةو مسئول انتخاب عاقلان،سرنوشت خويش تصميم بگيردةاست تا دربار

The(.است Wisdom Of The Zohar, v 2, p. 539ff(
اصـلاح  .بـرد انحـراف و آشـفتگي بـه سـر مـي     ،اكنون جهان در حال گمراهي

انجام برخي از اعمال ديني .ستهاوضعيت موجود نيازمند مشاركت تمامي انسان
34پايبنـدي بـه ميصـووت   ،قرائت عبارات كتاب مقـدس ،نماز و ادعيه،مانند توبه

مؤمنان را در نيل به كمال روحاني و ،و اطاعت از فرامين)احكام شرعي و فقهي(
عقلـي كـه تحـت    ،گيري از عقلنفوس مؤمن با بهره.خواهند رسانداخلاقي مدد 

و زيسـتن در حضـور او بـه    ،شـوند ايمان است، از حضور الهي آگاه مـي هدايت 
،در هنگام ظهور مسيحابدين ترتيب.معناي آگاهي واقعي از حاضر بودن او است

تنهـا  .يابـد دوباره با خدا پيوند مـي آورد وميشخينا نيز قدرت پيشين را به دست 
پس از استرداد هارموني و هماهنگي اصلي تمـامي كائنـات بـار ديگـر بـه مقـر و       

ء در اصـل در هيـأت الهـي    گردند، مقري كه كل اشياز مياصلي خويش باجايگاه 
بـار ديگـر   ،وحدت آغازينة شخينا و ان سوف و اعادةبا پيوند دوبار.انددارا بوده

كمـال در قلمـرو بـالا و    ةيابد و با سـيطر شق و رحمت الهي در عالم سريان ميع
يهوديت، ؛II/161bزوهر، (.تمامي عالم در پيوند واحد متحد خواهد گرديد،پايين
)289ص
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گيرينتيجه
ةشناسي جايگاه برجسـت آفرينش و در بحث نجاتةهاي يهود دربارتعاليم و آموزه

هـاي اوليـه از   عدم برخورداري ربـي .سازدرا در الهيات اين قوم نمودار ميشخينا
از حضـور  هاي سـطحي  برداشتتفاسير ومند سبب شد تا به بياناي نظامانديشه
شخينا صورتي منطقي به خود ةاظهار نظرها دربار،در گذر زمان.كنندبسندهالهي 

و زماني كه نوبـت بـه   ،هاي منظم به ظهور پيوستو افكار بديع با ساختار،گرفت
اي نيـز بـدان   اي اسـطوره هـاي گنوسـي صـبغه   ، آنان متأثر از انديشهعارفان رسيد

گوناگوني اسـت كـه قـوم در    نظران مبتني بر تجارب صاحبييقيناً آرا.بخشيدند
آنگـاه كـه آيتـي مرئـي در پـيش رو      .اندتاريخ حيات ديني خويش از سر گذرانده

و بـه وقـت غيبـت يـا     ،شكوه خداوند دانسـتند ، شخينا را حضور متجلي و بابوده
فقدان سمبلي مادي و ملموس آن را حضـور شـامل و مطلـق خـدا و يـا حضـور       

طلق بدان معنا كه او اراده و مشيت خـود را  حضور فراگير و م.دروني او انگاشتند
و حضور دروني يعني آنكه وجود او در ،گيردها به كار ميها و مكانزمانةدر هم

نمـادي  گاه نيـز بـه رغـم وجـود    .تمامي كائنات و در اندرون نفس ما سريان دارد
 ـ،آن را مجازي انگاشتند و از اين رو،شكارآاي مرئي و نشانه ي تلقي حضور درون

.چنان به قوت خود باقي مانديا درون ذات بودن هم
شخينا را وجـودي دانسـتند كـه    ،عالموارتباط خدا ةنحودر پاسخ به فلاسفه

و مشيت خـويش  اراده،و خدا از طريق او،عالم استاو وةمخلوق خدا و واسط
ر كثـرت از وحـدت بـا    صدوةعارفان نيز در بيان نحو.سازدرا در عالم جاري مي

پـس شـخينا نـه    .گيري از مفهوم تجلي و سفيروت اين وساطت را پذيرفتنـد بهره
بلكه حضور جوهري نوراني و لطيف از مخلوقـات او  ،الهيةدنحضور ساكن شو

اين حضور كه در مواقع مختلف با فراهم شدن اسـباب  .يا تجليات خداوند است
ابلاغ پيـام بـه   .ده استكراهدافي را دنبال پيوسته ،و رفع موانع بارها محقق گشته

تقويـت و  ،راهنمـايي قـوم  ،تقويت ايشان در راستاي انجام رسـالت ،افراد خاص
ط يخطر يا مواجهـه بـا دشـمن و تثبيـت آنـان در شـرا      ةحمايت ايشان در هنگام
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تر شخينا در جريان نجات پس كاركرد مهم.سخت از جمله اين اهداف بوده است
، بـه شـخينا مـنعكس    اسـرائيل پـيش آيـد   هر اتفاقي كـه بـراي   .شودمشخص مي

آلود كه فرد يهودي يا كل قوم مرتكب شخينا با هر عمل شايسته يا گناهو،شودمي
وحدت آغازيني كه به زعم عارفان قبالا بر اثـر  .شودتقويت يا تضعيف مي،شوند

.ناپـذير سـاخته اسـت   وجود شر را در عالم اجتناب،گناهكاري انسان از بين رفته
عمـال  د ديگر بار شخينا با اصل خود بر اثر ايمان، آگاهي و با انجـام برخـي ا  پيون

و در پي آن عشـق و رحمـت الهـي    ،پذير استديني در يك حركت جمعي امكان
.در عالم سريان خواهد يافت

اين مقاله حاصل از طرح پژوهشي است كه با حمايت دانشگاه الزهرا به انجـام رسـيده   «*
».است

:هانوشتپي
1.Neviimرساله منسوب به انبيا26ري شامل بخش دوم كتاب مقدس عب.
2.Ashwitz

3.Feni’il

4.Beit’il

5.Memra

6.Targumهاي آرامي كتاب مقدسترجمه.
7.Gan Edenبلكـه  ،اسـرائيل نيسـت  تنها مختص بنيهمان بهشت است كه،در تعاليم تلمود

.پاداشي است كه در آخرت براي مؤمنان ملل جهان در نظر گرفته شده است
8.Karaism    در ضـديت بـا  بـن داوود، اگروهي كه در قرن هشتم ميلادي بـه رهبـري عانـان

تلمودي كتاب مقدس مخـالف  آنان كه با تفسير.نهضتي را به وجود آوردند،يهوديت حاخامي
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و در بسياري از اعمال ،گرفتندگرا بهره ميب مقدس از روش لفظم بيشتر از كتابودند، براي فه
.گيرتر از يهوديت حاخامي بودندديني خويش سخت

9.Saadia ben Josephهـاي فكـري يهوديـت    يهود كـه در آثـار و روش  ةاولين فيلسوف متأل
سورا در بابل از موقعيت بالايي برخوردار ةو در مقام رئيس مدرسا.تلمودي تبحر كامل داشت

مطالب بسيار ها نيزربيةهياتي در باب موضوعات مورد علاقبر موضوعات السعديا علاوه .بود
.نوشته است

10.Kavodاصطلاحي رايج در عرفان قرون وسطي به معناي شكوه و عظمت الهي.
11.Merkabahكه حزقيـال در  چنان،اهي خداوندارابه، عرش، مكاشفات مربوط به تخت پادش

.خداي نشسته بر عرش در آسمان نائل آمدةياي خود به مكاشفؤر
12.Judah Halevi    شاعر و فيلسوف اهل طليطله كه كوشيد به اثبات برتـري يهوديـت بـر دو

خود انجـام  كوزارياو اين وظيفه را در كتاب .پردازدبدين رقيب خود يعني مسيحيت و اسلام 
.داد
13.Kuzariبـراهين و  :عبـارت اسـت از  ،عنوان فرعي اين كتاب كه به زبان عربي نوشته شده

.استدلال در دفاع از ايمان تحقير شده
14.Moses ben Maimonidesترين متفكر ديني يهود در عصـر زريـن يهوديـان    انديشژرف

تفسيري عقلاني بر ايمـان و سـنت   ،ارسطوةبن ميمون كوشيد تا از طريق فلسفاموسي .اسپانيا
.او در بيان ايمان مبتني بر عقل نگاشته شده استالحائرينلةدلاكتاب .ديني يهودي بيابد

15.Levy ben Gsarsonفيلسوفي ارسطويي و نخستين منتقد مهم ابن ميمون.
16.En-Sofذات اتدي، فضاي نامتناهي.
17.Sefiroth

18.Sefer Yetzirahترين اثر مربوط بـه عرفـان نظـري در    كهن)گيريكتاب شكل(سفر يصيرا
.ميلادي استسومزبان عبري و متعلق به قرن 

19.Sefira،گانة تجلي او كه ة خدا يا مراحل دهگانيكي از مظاهر دهقلمرو، فلك، شأن، صفت
.ها آفريده شدآنعالم به وسيلة

20.Mascheth Atziluttتوسط دوازدهمط به ادبيات قبالايي كه در اوايل قرن اثري وزين مربو
.ترين نمايندگان عرفان نظري قبالا نگاشته شداز قديمييعقوب هناذير
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21.Beriah

22.Asiyah

23.Ha-bahir گيـري از  در پـرووانس بـا بهـره   دوازدهـم  از آثار عرفاني مهم اروپا كه در قرن
.تعاليم شرقي تدوين يافت

24.Gnosticismگنوسيس يوناني به معناي عرفان و دانش، عنوان مـذاهبي اسـت كـه    ةاز ريش
آنـان مـاده را شـر    .النهرين و مصر ظهور كردنـد مقارن با ظهور عيسي در فلسطين، سوريه، بين

.دادندتر از خداي متعال نسبت ميو خلقت جهان مادي را به خدايي پايينند،دانستمي
25.Sophiaها عقل آسماني بود كه در ماده فرو افتاده استاه گنوسياز ديدگ.
26.Plerumaذرات نـور،  (هـا ها كـه مشـتمل بـر خداونـد و ائـون     جهان كامل از نظر گنوسي

.است)موجودات مجرد از ماده
27.Malakhut

28.Adam Khadmon يا صورت مثالي بشر نزد عارفان قبالايي»انسان نخستين«مفهوم.
29.Deihim

30.Judah ha Chasid

31.Isaac the Blindبن داويد كه رهبـر  اتعاليم رمزآميز پدرش اوراهام ةپدر قبالا و دنبال كنند
.بوددوازدهم ميلادي12عارفان پرووانس در قرن ةحلق
32.Moses de Leon

33.Zoharدر ،اسـت اي از عرفان عملي و نظـري يهـود   اين كتاب ارزشمند كه حاوي چكيده
ولي او خود كتاب ،م به زبان عبري و آرامي توسط موسي دلئون تدوين شد1300حدود سال 

.دهدنسبت مي)قرن دوم ميلادي(بن يوحاياشمعون ،را به عالم تلمودي
34.Mitswoth
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